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 در آخرین شب ماه رمضان -140

رسید، هیچ غلام و یا کنیزی را  هرگاه ماه رمضان فرا می  رت علی بن الحسین  ـفرمود: حض  امام صادق  

نوشت فلانی گناه کرد و فلان کنیز گناه کرد شد، نزد خود می زد، و اگر غلام یا کنیزی گناهی مرتکب میمیـکتک ن

شد، تا اینکه آخرین شب ماه رمضان فرا  داد. پس کیفر آنها جمع میمیـرا کیفر ندر فلان روز و فلان وقت و او  

  فرمود: مود و میـنکرد، سپس آن نامه را آشکار میشان میخواند، و در اطراف خود جمعرسید. و آنان را فرا میمی

گفت: آری ای فرزند رسول  آوری؟ و او میای فلان تو چنین و چنان کردی، و تو را ادب نکردم، آیا این را به یاد می 

فرمود:  ایستاد، و به آنها میگرفت، سپس در میان آنان میکرد، و از همه اقرار میخدا. تا به همۀ آنها رسیدگی می

 تان را بلند کنید و بگویید:  صداهای

ای بر ما  ای علی بن الحسین، پروردگار تو هر چه را عمل کردی بر تو شماره کرده است آنگونه که شماره کرده

و هیچ کار کوچک یا بزرگی را رها  گوید ای است که به حق با تو سخن میایم، و نزد او نامههر چه را عمل کرده

بینی،  ر میـای. مگر اینکه آن را به شمار آورده باشد. و هر چه را عمل کرده باشی حاضکند از آنچه عمل کردهمیـن

ما آنگونه که از پروردگار امید ـر یافتیم، پس عفو کن و گذشت نـآنگونه که ما هر چه را عمل کردیم نزد تو حاض

عفو داری و آنگونه که دوست داری که عفو کند پروردگار، تو را. پس ما را عفو کن. او را بخشنده و مهربان و  

ای است که بر ما به حق سخن  کند پروردگار تو بر کسی همانگونه که نزد تو نامهمیـیابی، و ستم نزنده میآمر 

ایم مگر اینکه به شمار آورده است، پس به  گوید و هیچ کار کوچک یا بزرگی را رها نکرده از آنچه انجام دادهمی

یاد آور، ای علی بن الحسین، خواری ایستادنت را در پیشگاه پروردگارت، که حاکم عادل است، و به سنگینی دانه  

آورد، و کافی است خداوند، که حساب کننده و گواه باشد، پس عفو  قیامت می  زرو   را   کند، و آنمی ـخردلی ظلم ن

 فرماید:  گذرد، که او میکند و میما، پروردگار، تو را عفو میـکن و گذشت ن

 هُ لكَُمْ﴾تحُِبُّونَ أنَْ يَغْفِرَ الل   ﴿وَليَْعْفُوا وَليَْصْفَحُوا ألَاٰ

 مایند آیا دوست ندارید که خداوند شما را ببخشد«. ـ»باید عفو کنند و گذشت ن

کرد، و آنان همراه او فریاد  خواند. و آنان را تلقین میکرد و آن را بلند میرت به خود خطاب میـسپس آن حض

 گفت:  مود و میـنایستاد، و گریه و زاری میمیکشیدند و او در میان شان می

نْ ظَلمَْنٰ  نْ ظَلمَْنٰ   اعَفَوْنٰ ا، فَنَحْنُ قَدْ  ا أنَفُْسَنٰ ا وَقَدْ ظَلمَْنٰ رَبِّ إنَِّكَ أمََرتْنَٰا أنَْ نعَْفُوَ عَمَّ  أمََرتَْ، فَاعْفُ عَن ا فَإنَِّكَ ا کمَٰ عَمَّ

ائكَِ  ا بِفِنٰ اکِینَ، وَقَدْ أنَخَْنٰ اكَ سُؤ الاً وَمَسٰ ا وَقَدْ أتَیَنْٰ ابِنٰ ائِلاً عَنْ أبَوْٰ نرَدَُّ سٰ لاٰ   أنَْ   اوَأمََرتْنَٰ الْمََمُْورِینَ،    لكَِ مِن ا وَمِنَ بِذٰ   یٰ أوَْل

 لِكَ مِن ا وَمِن المََْمُْورِینَ.  بِذٰ  یٰ ا، فَإنَِّكَ أوَْلتخَُیِّبْنٰ  وَلاٰلكَِ عَلَینْٰا كَ، فَامْنُنْ بِذٰ اءَ ابِكَ نطَْلُبُ ناٰئِلكََ وَمَعْرُوفَكَ وَعَطٰ وَبِبٰ 
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موده است و ما به خودمان ستم  ـای پروردگارم تو ما را دستور دادی که عفو کنیم هر کسی را که به ما ستم ن

کن  ایم هر کس را که به ما ستم کرده است آنگونه که فرمان دادی، پس ما را عفو  ایم، ما اینک عفو کردهمودهـن

مان رد نکنیم، و  هایکه تو به آن از ما سزاوارتری و از ماموران نیز، و دستور دادی ما را که سائلی را از در خانه

ایم و بر در تو عطا و احسان و بخششت  ات مرکب را خواباندهایم، و در آستانهما به سوی تو سائل و مسکین آمده

 مان مکن، که تو به آن از ما سزاوارتر هستی و از مأموران.  جوییم، پس بر ما به آن منت گذار بر ما و محرومرا می

 .یمُ رِ کَيٰا  كَ الِ وٰ نَ  لِ هْ أَ ی بِ نِ طْ لُ اخْ فَ  وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  تَ دْ جُ ، وَ كَ الِ ؤ  سُ  نْ مِ   تُ نْ کُ  ذْ ی إِ نِ مْ رِ کْأَ فَ  تَ مْ رُ کَ هی  لٰ إِ 

ای پس  موده ـهستم، و تو به نیکی، بخشش نخدای من، تو گرامی هستی، پس مرا گرامی بدار که از سائلان تو  

 آمیخته ساز مرا با احسان شدگانت، ای بزرگوار.  

از کرد و میسپس روی به آنان می از من به شما رسیده است  فرمود: شما را بخشیدم، آیا شما مرا و آنچه را 

  رت ـای، آنگاه حضحالی که تو بدی نکردهرور ما، در  ـگفتند: تو را بخشیدیم ای سو آنها میبخشید؟  م میابدرفتاری

 فرمود: بگویید:  به آنها می 

 . قِّ الرِّ  نَ مِ  انٰ ابَ قٰ رِ  قَ تَ عْ  أَ مٰ ار کَ الن   نَ مِ  هُ قْ تِ عْ أَ ا، وَ ن  عَ  فىٰ  عَ مٰ کَ نِ یْ سَ حُ الْ   نِ بْ  لیِّ عَ  نْ عَ  فُ اعْ  مَّ هُ لل  اَ 

مان  هایکرد و او را از آتش برهان آنگونه که رها کرد گردنخداوندا عفو کن علی بن الحسین را آنگونه که ما را عفو  

 را از بردگی. 

یٰ »گفت:  رت میـو حض  . گفتندو آنان این را می خداوندا، اجابت فرما، ای پروردگار ؛  الَمِینَ ا رَبَّ العٰ الَل هُمَّ امِٰینَ 

 بروید، که شما را عفو کردم.   «جهانیان

مودم. به امید آنکه از من عفو شود، و گردنم رها گردد پس آنان را آزاد  ـبندگی رها نتان را از طوق  هایو گردن

نیازشان  داشت، و بیها را مصون مینداد. که آ رسید به آنان جوایزی میکرد، و هنگام که روز عید فطر فرا میمی

 کرد از آنچه در دست مردم بود... »حدیث« می


